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   49 تحول صور خيال در شعر معاصر

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

  
  

  تحول صور خيال در شعر معاصر
  

   ابوطالب ميرعابديني دكتر
   محبوبه بسمل

  
   

  چكيده
يـات مـادي و   شود كه با تصرف قوه خيال در واقع مي ي ذهني گفتهها فعاليتتصوير به آن دسته از 

از آن  يابنـد و ايـن   مـي  در يك تصوير هنري عناصر متفاوت و بيگانه با هم پيوند. آيد مي معنوي به وجود
. بينـد  نمـي  زبان را از قابليت و توانايي كافي براي تجسم ادراكات شهودي خود برخوردار، روست كه شاعر

 آن را در مسيري شاعرانه بازسازي، دكاريزبان و گذشتن از سطح خو بنابراين با انحراف از قواعد متعارف
  . غايتمند باشد هنجارگريزي هنري صورت گرفته است جهتمند و، هرگاه اين انحراف نقشمند. كند مي

تخيل آزاد تاكيد ، شاعران معاصر بر اصل. بودسازي  يكي از وجوه انقلاب ادبي نيما تحول در تصوير
 كننـد و جهـان درون و   مي عادت زداييها  از اشياء و پديده ،آنان با ذهنيت متجدد و نگرش مستقل. دارند

صور خيـال  ، اين مساله. كشند مي كنند به تصوير مي گونه كه در خيال شاعرانه خود كشف بيرون را همان
اسـت كـه در   اي  كيفيت تحول صور خيال در شعر معاصر مساله. نويني را در اشعار آنان موجب شده است

  . دشو مي اين پژوهش بررسي
  
  هاي كليدي واژه

   صناعت، زدايي عادت، صور خيال، هنجارگريزي، تصوير
  
  مقدمه

                                                 
  شگاه آزاد اسلامي، واحد كرج، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، كرج.  دان* 

  دانشجوي دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج.  ** 
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50  تحول صور خيال در شعر معاصر  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

 »ايماژ«جديد است كه در ادبيات و نقد ادبي جديد بر جاي كلمه  حيواژه تصوير اصطلا
از ديـدگاه  انـد.   هاي گوناگون تعريف كـرده  تصوير را از ديدگاه. رود در ادبيات غرب به كار مي

ير نحوه خاص ظهور اشياء در ذهن است و به بيـان ديگـر تصـوير روش    تصو« 1ژان پل سارتر
براهنـي   )368 :1376، انوشـه »(. كند خاصي است كه ذهن انسان با آن اشياء را به خود ارائه مي

تصوير حلقه زدن دو چيز از دو دنياي متفاوت است به وسيله كلمات در يـك نقطـه   «گويد:  مي
تصـرف ذهـن    تصـوير شـاعرانه شـيوه   «شفيعي معتقد است: ) 113-114: 1380براهني («  .معين

 و زمينـه اصـلي شـعر را صـور گونـاگون و      شاعر در نشان دادن واقعيات مادي و معنوي است
تـوان   بنابراين تعاريف مي )2 :1378، شفيعي(« . دهد كرانه اين نوع تصورات ذهني تشكيل مي بي

شود؛ يعنـي هـر    ان مجازي اطلاق ميدر يك برداشت كلي اين چنين گفت كه تصوير به كل زب
ها و ادراكات حسي و دروني خـود   گاه شاعر از زبان عادي و بيان منطقي عدول كند و دريافت
  )41: 1385، فتوحي. (را به صورتي شاعرانه ارائه دهد تصوير به وجود آمده است

 ـ در تعاريف خود شش 2ريچاردز. خيال و قوه تخيل است، رستنگاه اصلي تصوير ف تعري
تخيل قدرت ابـداع  «از جمله اين كه . دهد انتقادي رايج است ارائه مي از تخيل را كه در مباحث

 :1375، ريچـاردز («  . يعني به هم پيوستن عناصري است كه به طور عادي پيوندي با هم ندارند
 رشـرح د تـرين   نظر كالريج را به عنوان كامل درنهايت، پس از ارائه تعاريف متعدد اما او) 213

تخيـل را بـه   » سـيره ادبـي  «) كالريج در كتـاب  211 :(همان. كند تعريف نظريه تخيل مطرح مي
ايـن  . اسـت سـازي   باز، از نظر او كاركرد اصلي تخيل ثانويه. كند تخيل اوليه و ثانويه تقسيم مي

آفرينـد كـه شـكل     گيرد و تصـويري خيـالي مـي    اجزاي سازنده تصوير را از حقيقت مي، تخيل
محصول فعاليت خلاقانه ذهن شاعر و حاصل بيـداري او   اين تصوير. اقعيت استجديدي از و

 آفرينـد؛  اي مـي  تخيل هنري جهـان تـازه  « گويد:  مي 3كالريج. نسبت به تجربيات شخصي است
اما از نو نظم و سامان داده شده و بـه جانـب   . جهاني كه شبيه به جهان هر روزينه ادراك است

بـه ايـن ترتيـب     )62:1379، برت(» .ان شمولي در حركت استاز كليت و جهتري  سطح عالي
زنـدگي و حقـايق خـارجي و درونـي     ، طبيعـت ، بايد گفت ماده اصلي هنر هر هنرمندي انسان

                                                 
1- Jean paul sartre 
2- Richards 
3- Kolerig 
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   51 تحول صور خيال در شعر معاصر

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

 )70: 1386، (كروچـه » مكاشـفه « و» شـهود «اما شاعر در يك لحظه خاص كـه از آن بـه   . است
هاي تازه بين ايـن   ق به كشف ارتباطبا كمك نيروي جادويي و تركيبي تخيل موفاند  تعبير كرده
ادراكـات شـهودي و اشـراقي خـود را بـراي       ها و كوشد تا دريافت بنابراين مي. شود مصالح مي

قابليـت كـافي    توانـايي و  چنين براي خود تجسم بخشد و چون زبان هنجار را از ديگران و هم
كنـد و در   مفاهمه منحرف ميبيند آن را از منطق متعارف مكالمه و  دار نميربراي اين كار برخو

) اين گونه رويكرد به زبان كـه سـبب بـارور    19 :1381، (نصري. دهد مسيري شاعرانه قرار مي
ي گوناگون تخيلي را ها صورت ايجاد در زبان و شود هنجارگريزي ساختن توانايي بالقوه آن مي

  . شود موجب مي
را  ماهنگي بـا زبـان متعـارف   انحراف از قواعد حاكم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و ه«

اين مهـارت را دارنـد كـه در ضـمن      يشاعران )1445 :1376، انوشه(«  .گويند هنجارگريزي مي
ن به كلام خود آسطح خودكاري  واژگان را از قلمرو زبان بگيرند و با گذشتن از، آفرينش شعر

ري عناصـر زبـان   فرايند خودكاري زبان در اصل به كارگي« 1به اعتقاد هاورانگ. تشخص بدهند
«  .اي كه به قصد بيان موضوعي به كار رود بدون آنكه شيوه بيان جلـب نظـر كنـد    است به گونه

نمايشگر در هم ريختن سازمان يافته گفتار متـداول  « در حالي كه ادبيات ) 35 :1373، صفوي(
 ـ بخشد و به گونه قوت مي، كند زبان معمول را دگرگون مي، ادبيات. است ه آن را از اي نظام يافت

البته هر نوع انحرافي ارزش هنري نـدارد  ) 405 :1388، ايگلتون«) .كند مره منحرف مي گفتار روز
آفـرين باشـد كـه     تواند زبان را بارور كند و زيبايي زماني مي، و طغيان زباني هنجارگريزيبلكه 
تمـام   هدف 2به اعتقاد شكلووسكي )47 :1373، صفوي. (مند باشد مند و غايت جهت، مند نقش
خيالي و مجازي و به طور كل هدف اصلي زبان ادبي يـك چيـز اسـت:    هاي  هاي صورت حوزه

او بر اين باور است كه زبان ادبي عادات ادراكي و احساسي ما را بـا اسـتفاده از   . هنجارگريزي
ر ها و د از چيز» آشنايي زدايي«معناي هنر در توانايي « :زند اشكال غريب و غير عادي به هم مي

بينـيم   ما چيزهـا را نمـي  ، در زندگي روزمره. اي نو و نامنتظر نهفته است نشان دادن آنها به شيوه
هـدف هنـر انتقـال حـس     . كنـد  چرا كه ادراك ما برحسب عادت و به طور خود كار عمل مـي 

هنـر بـا ايجـاد اشـكال     . شـوند  شوند نه آن سان كه دانسته مي چيزهاست آن سان كه ادراك مي

                                                 
1- Hawrang 
2- shklovsky 
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52  تحول صور خيال در شعر معاصر  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

زيـرا فراينـد   . كند زدايي مي فزودن بر دشواري و زمان فرايند ادراك از اشياء آشناييغريب و با ا
 :1384، مكاريكـا (« .ادراك في نفسه غايتي زيبايي شناختي است و بايد اين فرايند طو لاني شود

 هنجـارگريزي  «دهـد كـه يكـي از آنهـا      براي هنجارگريزي انواع متفاوتي را ارائه مـي  1ليچ )13
تشخيص و جز آن كه به صـورت سـنتي   ، نماد، استعاره، صناعاتي از قبيل تشبيه. ستا» معنايي

، (انوشـه . گيرنـد  مـي  جـاي  هنجارگريزي شوند در حوزه اين نوع بيان مطرح مي در چهارچوپ
مفهـومي را بيـان   ، مسـتعمل و رايـج  هـاي   معنايي شاعر با واژه هنجارگريزيدر  )1445 :1376
  . نجار باشدكند كه خلاف رسم و سنت ه مي

هاي سياسي و اجتماعي  جامعه ايران در عصر حاضر تحولات تازه و جديدي را در عرصه
هاي تـازه   پديدار شدن هر يك از اين مسائل موجب شد در شعر نيز افق. و فرهنگي تجربه كرد
و عصـيان عليـه    »آزادي تخيـل  «، از جمله اينكه در قلمـرو تصـويرآفريني  . و بكري كشف شود

شـاعران  . دادي شعر كهن به صورت اصلي پر اهميت مورد توجه شعرا قرار گرفترارتصاوير ق
تصاوير هنري خود را تنها از آثار شعراي قبل از خـود اخـذ   ، معاصر بر خلاف سنت شعر كهن

ي خيالي بايد حاصل تاملاّت و مشاهدات شـاعر  ها صورت بلكه آنان بر اين باورند كه كنند نمي
، نيما يوشـيج . از پنجره ادراك شخصي خود مشاهده كرده است بنماياند باشد و جهاني را كه او

شعر ما نتيجه ديد  « :براي توجه دادن شاعران به اين اصل اين گونه گفته است، بنيانگذار شعر نو
كنـد؟ سـعي كنيـد     و از ديد ما حكايت مي ما و روابط واقعي بين ما و عالم خارج هست يا نه؟

اگـر از پـي   . تر از شما بدهد نويسيد و سعي كنيد شعر شما نشاني واضحبينيد ب طور كه مي همان
ايد؟ پس از آن عمده مسئله اين اسـت   ايد در خود عميق شده فكر كنيد آيا چطور ديده تازه كار

ايـن نـوع رويكـرد بـه      )298 :1385، (يوشـيج «  .كه ديد خود را با چه وسائل مناسب بيان كنيد
اصول زيباشناسي در شـعر معاصـر مطـرح شـد و شـاعران ايـن        به عنوان يكي ازسازي  تصوير
امـا  . ثار خود گسترش دادندآپيشينه را تا حد ويژگي سبكي در  بي ارائه تصاوير جديد و، سبك

احساسي و عـاطفي نيـز لازم و ضـروري    هاي  توجه به زمينه، شناختي تصوير در بررسي زيبايي
تخيلي كه مجرد باشد هر چـه زيبـا   . آن است گمان كمال ارزش تخيل در بار عاطفي بي «. است

چـه بسـا شـاعر در     )90 :1384، شفيعي(«  .يابد باشد تا از بار عاطفي برخودار نشود ابديت نمي

                                                 
1- leech 
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   53 تحول صور خيال در شعر معاصر

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

اما تاثرات عاطفي و هيجانات شخصي او به . گيرد مواد اوليه كار خود را از ديگران مي، مواردي
 1شـلگل  .سازد آن را مضاعف مي تأثير شد وبخ تازگي مي، اي است كه به تصوير تكراري اندازه

تشـبيهات  تـرين   مجاز و استعاره كهنه و فرسوده وجود ندارد حتي كهن «گويد:  در اين مورد مي
بـه   و هر چند كه بارهـا اند  ي خيالي به واقع زيبا و جاودانهها صورت زيرا. نيز جاي خود دارند

  )57 :1374، ولك(«  .واهند يافتحياتي دوباره خ، كار رفته باشد در دست شاعري اصيل
ي خيالي ها صورت در اين تحقيق بر آنيم تا از رهگذر هنجارگريزي معنايي كيفيت تحول

بسياري از تصـاوير هنـري سـرايندگان     را در شعر معاصر مورد بررسي قرار دهيم و نشان دهيم
آن تصـاوير   تشـخيص و جـز  ، نمـاد ، اسـتعاره ، تشـبيه  چون هم ادبيهاي  حيطه آرايه در معاصر

 گاهي اوقات نيز با آنكه عناصر تصوير از ادب كهن وام گرفتـه شـده اسـت امـا    . ابداعي هستند
اي هنري به  ستيزي تصوير شده و جنبه بودن از احساس و عاطفه نيرومند موجب عادت مند بهره

  . آن بخشيده است
  
  تشبيه

) شميسا 227: 1367، يتشبيه آن است كه چيزي را به چيزي در صفتي مانند كنند. (هماي
تشبيه مانند كردن چيزي است بـه  «كيد كرده است؛ أضمن تعريف تشبيه بر كذب بودن آن نيز ت

يعنـي ادعـايي باشـد نـه     ، چيزي؛ مشروط بر اينكه آن مانندگي مبتني بر كذب باشد نـه صـدق  
) تشبيهاتي كه در آن وجوه شباهت حسي بـه خصـوص امـور    66ـ 67: 1386حقيقي. (شميسا 

هاي ايجـاد   ترين راه وط بر حاسه بينايي عامل پيوند مشبه و مشبه به قرار گيرند يكي متداولمرب
تشبيهات حسي است و از آغاز عمر شعر فارسي تاكنون تجربيات فراواني در ايـن زمينـه ارائـه    

رو كـرده اسـت.    هشده است. همين مساله نيز ابداع تصاوير تازه را در اين زمينه با دشواري روب
اندك از اين نوع تشبيه وجود دارند كه قدرت نوآوري شاعران و هايي  در شعر معاصر نمونه اما

به » نرم بودن«را از جهت » تن«دهند. تشبيه زير كه در آن شاعر  نگرش مستقل آنان را نشان مي
  هاست:  تشبيه كرده يكي از اين نمونه» مارماهي«

  )538: 1386، مارماهي است تنش از نرمي (يوشيج
                                                 

1- Schlegal 
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54  تحول صور خيال در شعر معاصر  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

  كه در آن چشم از جهت رنگ به آب همانند شده است:  و همين طور است تشبيه زير 
  )353چشمش به رنگ آب (همان:

  هاي ديگر از اين نوع تشبيه است:  هاي زير نيز مثال نمونه
  )  106: 1386، نفت غليظ و سياهي روان بود (اخوان/ در جوي چون كفچه مار

: 1387، هاي كوچك روشن (اخـوان  ون شمعچ/ .../ هاي چابك و خوش طرح و انگشت
36 (  

  )44هاي ماهي بود (همان: هاي تو مانند پولك و دندان
  ) 1387:310، سطح روشن گل را گرفته بود به دست(سپهري، ذهن، و مثل بادبزن

به غير از تشبيهات فوق شاعران توانستند با توجه به مشاهدات و عوالم روحـاني خـاص   
تـن نـدادن بـه    ، اي خلق كننـد. در شـعر نيمـا    ه نيز تصاوير بكر و ويژهخود در ديگر انواع تشبي

رنگـي اقليمـي بـه    ، گيـري از تجربيـات شخصـي    هاي از پيش تعيين شده و تاكيد بر بهـره  الگو
تشبيه زير را كه از اين ويژگي نيز برخوردار است يكي از ، تشبيهات او بخشيده است. منتقدين

  ) 484:1379، : (يوسفياند دانستهاعت هاي موفق در قلمرو اين صن نمونه
 انـدرو / سـنگچيني از اجـاقي خـرد   / بر مسيرخامش جنگـل / هاي دورا دور مانده از شب

طـرح تصـويري در آن   / هاي من ملال انگيز همچنانك اندر غبار اندوده انديشه/ خاكستر سردي
  )677: 1386، هر چيز داستانش حاصل دردي (يوشيج

هنر در خوبتر وانمود كـردن و بـه روي پـرده در     «گفته است: نيما در نظريه شعري خود  
«  انـد.  اعتنـا گذاشـته   بـي  آوردن است. با قوت ساختن چيزهايي كه مردم نديده يا نسـبت بـه آن  

اي  منظره، ها در جنگل ) در تصوير فوق نيز آثار باز مانده از سنگچين اجاق312: 1385، (يوشيج
زاديي كرده  ن پديده طبيعي كه در نگاه ما عادي شده آشناييعادي و معهود است. اما شاعر از اي

تشبيهي زيبا با عوالم انفسـي   انگيزي كه از اين شي ارائه كرده آن را در و با توصيف زيبا و حزن
شباهت بين عوالم ، و ذهني پيوند داده است. در تصوير زير نيز شاعر با حفظ رنگ اقليمي شعر

هاي طبيعي را در تشبيه بديع ديگري بـه تصـوير كشـيده     پديدهانفسي و دروني خود با يكي از 
  است:
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

بـه ماننـد دل مـن كـه هنـوز از      / .../ زنـد سوسـو   و شب تاب از نهانجايش به ساحل مي
  )738حوصله و ز صبر من باقي است در او (همان: 

چنانكه ديده شد مصراع اول توصيفي است عادي از يكي از عناصر طبيعي. اما شـاعر بـا   
نگـاه او شـعاع    اين منظره عادي را تجسم دنياي دروني خود قرار داده است. در، في خياليتصرّ

رغم يـاس و نااميـدي فراگيـري كـه      بهناتوان نورشب تاب به حوصله و صبري شبيه است كه 
  وجود شاعر را مسخر كرده هنوز در دل شاعر كورسويي دارد. 
يه ديدي تازه و نو به آنان بخشـيد  در شعر معاصر شاعران به جهت ذهنيت متجدد كه زاو

هاي جديدي را در اشيا پيرامون بيابند و بـه ايـن ترتيـب بـا كشـف       ها و استعداد توانستند قوت
اي دو سوي تصوير را كه به ظاهر دور از هم هستند به هم پيونـد   بيني نشده وجوه شباهت پيش

هـن را بـه درنـگ و تامـل وا     دهند. راز زيبايي تشبيه نيز همين است و همين تشبيه است كه ذ
  شود.  دارد و منشا لذت هنري مي مي

نظيرش ثابت كرد كه به عنوان يكي از وفادارترين  اخوان نيز به گواهي تشبيهات تازه و بي
چنانكه در تشبيه زيـر شـاعر بـا كشـف قـابليتي       توجه دارد؛» نگرش نو «شاگردان نيما به اصل 

  با بياني جديد به تصوير بكشد: توانست اين عنصر را«  شراب «جديد در 
گشـاد و   / بـي چون زني عريان ميان بستر تسليم امامرده يـا در خـواب  / در سكوتش غرق

  )41: 1387، پهنه ور مرداب (اخوان/ بست لبخندي واخمي تن رها كرده است
شراب يكي از عناصر پركـاربرد   .است» شراب«استعاره مصرحه از» مرداب « در قطعه فوق

رغـم   بـه ن ارائه كردند. امـا اخـوان   آت و شاعران پيشين تصاوير بديع و زيبايي از شعر كهن اس
 مقايسـه كـرده و سـپس بـا اشـاره بـه      «  زن «ايـن پديـده را بـا يـك     ، هاي تصويري تمام پيشينه

توانسـته اسـت بـه صـورتي     » آزاد ويلـه بـودن  « و» غرق در سكوت بودن«ي او يعني ها ويژگي
  ركننده و اسرارآميز شراب را نشان دهد. ركود و سكون مسحو، ماهرانه

ي بارز اشعار اخوان است ها ويژگي يكي از، تأثرات و هيجانات عميق و نيرومند اجتماعي
بخشيده است. تصـوير زيـر در    تأثير و همين ويژگي است كه به بسياري از تشبيهات او قدرت

  اين زمينه قابل تأمل است:
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

بـه دنـدان   / ن چون شكست اسـتخواني خشـك  وليك/ گريد دگر در دخمه سقف پير نمي
  )85: 1376، گريد (اخوان زني در خواب مي/ سگي بيمار و از جان سير

شكستن بغض در گلوي زن به صداي شكستن استخوان خشك در دهـان  ، در تشبيه فوق
سگ تشبيه شده است. اگر چه اين تشبيه به خودي خود نيز زيباست و سويه دوم خيـال يعنـي   

گـذارد. امـا    هاي پيرامون به نمـايش مـي   بيني شگرف شاعر را در جلوه تنهايي باريكبه ، به مشبه
محدود كردن تصوير به اين حد و نا ديده گرفتن عاطفه شعر موجـب تقليـل ارزش واقعـي ان    

شود. زيرا هدف شاعر تنها آرايش كلام نبوده است بلكه حساسيت شاعر نسبت به واقعيـات   مي
او را به ايراد اين تشبيه سـوق داده اسـت و   ، سبت به زني درماندهزندگي و احساس عميق او ن

  افزايد.  تصوير مي تأثير همين ويژگي است كه به زيبايي و
هـا نيـز    دار است. اما وي در همين نمونـه رتشبيه در شعر سپهري از فراواني كمتري برخو

و تشـبيهات   سـازي شـعر فارسـي هنجـارگريزي كنـد      توانست با فاصله گرفتن از سنت تصوير
آور تشبيهات سپهري گاه بـه حـدي اسـت كـه      انگيزي بيافريند. تازگي اعجاب غريب و شگفت

يك جرقـه  ، ها تصوير دهد. بنا بر اعتقاد سوررئاليست رنگي سوررئاليستي به تصاوير سپهري مي
سپهري نيز در تشبيهات خود با ايجـاد ارتبـاط    )388: 1385، و تركيبي از ناسازهاست. (فتوحي

هايي ناساز و نامتجانس هستند در خواننده تكانـه روحـي ايجـاد     ين عناصري كه به ظاهر پارهب
اتفـاق  «همچون يك  « لك لك« و « شيهه بارز خاك «، »سرو«توان پذيرفت كه  كند. چگونه مي مي

  باشد: »سفيد
  )456: 1387، سرو شيهه بارز خاك بود (سپهري

  )459بود (همان: بر لب بركه / مثل يك اتفاق سفيد/ لك لك
او را بر آن داشته است تا در اغلب موارد وجه شبه را ذكر كند ، نو بودن تشبيهات سپهري

  تصوير همچنان گنگ و مجهول است:، و تشبيه مفصل ارائه دهد. اما گاه با وجود ذكر وجه شبه
  )446شد (همان:  در كنار تكاليف من محو مي/ دست او مثل يك امتداد فراغت

مبهم اسـت  » محو شدن « بهي است كه رابطه آن با وجه مشبه يعني  مشبه» فراغتامتداد «
  تا چه رسد به اين كه بخواهيم كيفيت مشبه را نيز به اين وسيله توصيف كنيم. 

تشبيه در ساختار اضافي به صورت اضافه تشبيهي نيز در شعر معاصر مـورد توجـه بـوده    
اي اجتماعي را بر آثار او حاكم كرده در سـرودن   فهاست. اخوان به غير از اشعار سياسي كه عاط
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

جذبه و حس عاشـقانه   اشعار غنايي و عاشقانه نيز قرين توفيق بوده است. در اين اشعار شور و
، گونه پيوند و تجانسي با اشعار سياسي ندارند. (مختاري چنان در غليان است كه بايد گفت هيچ

جلوهاي تصويري بديعي را در شعر او به ، س) صميميت شاعر نسبت به اين احسا514: 1379
  وجود آورده است:

در كوچـه بـاغ گـل سـاكت     / .../ هاي بـزرگ نجابـت   در كوچه/ اي با تو من گشته بسيار
  )67: 1387، در كوچه باغ گل سرخ شرمم (اخوان/ نازهايت

با فضاي عاشقانه » گل سرخ شرم«و» گل ساكت ناز«، »هاي بزرگ نجابت كوچه« تركيبات
ر هماهنگي دارند و شاعر نيز توانسته است با ارائه اين تركيبات از تصاوير تكراري رها شود شع

  و موجبات برجستگي و هنجارگريزي زبان شعري خود را فراهم آورد. 
سابقه مواجه هسـتيم.   بي جا با تركيبات نوين و در تركيبات تشبيهي سپهري نيز تقريبا همه

موجـب برجسـتگي شـعر    » انـس « و »سفالينه«كنار هم قرار دادن كه در نمونه زير شاعر با  چنان
  لطافت و رقّت است:، خود شده است. وجه شبه تصوير نيز ترك خوردن

  )399: 1387، خورد (سپهري هايت آهسته ترك مي و سفاليه انس با نفس
  

  استعاره  
ايي علاقه مشـابهت باشـد. (هم ـ  ، استعاره آن است كه علاقه ميان معني مجازي و حقيقي

ي را به علاقه مشابهت به جـاي واژه ديگـر بـه كـار      ا شاعر در استعاره واژه « )249ـ250: 1367
كننـد.   بلاغيون رابطه تنگاتنگي بين استعاره و مجـاز برقـرار مـي    )153: 1386، (شميسا«  برد. مي
همين روي دلالت استعاره دلالت عقلي است و از  «دانند:  نان استعاره را يكي از انواع مجاز ميآ

بر خلاف علماي علـم   1) اما رومن ياكوبسن109: 1378، شفيعي«) گيرد. در حوزه مجاز قرار مي
كند. از نظر او استعاره و مجاز به دو قطب متفاوت عملكـرد   استعاره را از مجاز جدا مي، بيان ما

هـاي بـديل    انتخاب يا گزينش يك نشانه از ميان گروهـي از نشـانه  ، استعاره«زباني تعلق دارند. 
هـا تفـاوت دارد و مجـاز مرسـل تركيـب يـا پيونـد         اي كه از جهاتي با ساير نشـانه  است. نشانه

 استعاره نشانگر روابط مبتني بر، اي به نشانه ديگر براي ساختن بافت است. به اين ترتيب نشانه
                                                 

1- Roman jakobson 
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

«  اسـت. بيرونـي آنه «  مجاورت« ها و مجاز مرسل نشانگر روابط مبتني بر دروني نشانه» شباهت«
  )32: 1384، (مكاريكا

زبـان را در سـطح خودكارشـدگي نگـه     ، به كار بردن لفظ در معناي قاموسي و قراردادي
سـازي در   ترين امكانات زبان ادبـي موجـب برجسـته    دارد. اما استعاره به عنوان يكي از مهم مي

هـاي   رتصـو ، شود. شاعران معاصردر قلمرو اين تكنيك هنري جلب توجه خواننده مي زبان و
  ند:ا هخيالي جديد و بديعي آفريد

خيمه مهرباني/ بعد از چه بسـيار دشـواري تلـخ و جانكـاه/ شـيرين و      ، اي واحه زندگي
  ) 49: 1387، (اخوان .منت آسايش رايگاني بي

گل و جـز آن  ، سرو، دلاراي، دلبر، لولي وش، در اشعار عاشقانه كهن تصاويري چون بت
ايـن تصـاوير را بـه    ، اند. اما كثرت اسـتعمال  از معشوق به كار رفتهبه كرات در استعاره و كنايه 

تصاويري مرده و مبتذل در آورده است. لذا اخوان به عنوان شاعري نوگرا از استعمال اين نـوع  
آسـايش  « و »خيمـه مهربـاني  «، »واحه زندگي« چونهايي  تصاوير دوري كرده و با خلق استعاره

بخشيده است. يكي ديگر از تصـاوير اسـتعاري معروفـي كـه     به كلام خود برجستگي » رايگاني
است. اين واژه تركيبي كه با توجه » هيچستان«اخوان به فرهنگ استعارات ادبيات ما افزود واژه 

به نگرش نااميدانه اخوان در اثار او مكررا در استعاره از دنيا و روزگـار بـه كـار رفتـه يكـي از      
  به نام او سكه خورده است: تصاوير مشهور ادبيات معاصر است كه

: 1387، غم را/ .../ نيـك بگشـاييم (اخـوان    تا كه هيچستان نه توي فراخ اين غبار الود بي
73 (  

موفـق بـه ابـداع تصـاويري كـاملاً      ، در شعر سپهري نيز شاعر از رهگذر اين شگرد بياني
 در برخوردي جديـد را » خورشيد «سابقه شده است. به عنوان مثال او در دنياي شاعرانه خود بي

  ديده است:» ميخك قرمز «ودر جايي ديگر به صورت » كاشف معدن صبح  «به صورت 
آمـد دل او پشـت    ولي آن نور درشت/ عكس آن ميخك قرمـز در اب/ كـه اگـر بـاد مـي     

  )362: 1387، زد (سپهري چينهاي تغافل مي
  )402اگر كاشف معدن صبح آمد صدا كن مرا (همان: 
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

وآن است كه تشبيه در دل گويند. مستور و « يكي ديگر از انواع استعاره استعاره مكنيه نيز
اي را در  مشبه به را در لفظ نياورند اما از لوازم مشبه به قرينـه ، مضمر باشد و مشبه را ذكر كرده

تصـاوير خلاقانـه   ، ) در اين قلمرو251: 1367، (همايي«  لفظ بياورند كه دليل بر مشبه به باشد.
نيمـا  «شوند. حميديان در اين مورد گفته اسـت:   با تصويرسازي از طريق فعل ارائه مي نيما غالباً

: 1383، (حميـديان «  آن را بدل به تصوير كـرده اسـت.  ، گيري بهينه از فعل بارها و بارها با بهره
265(  

  ) 326: 1386، هاش (يوشيج تركيده آفتاب سمج روي سنگ
نـور آفتـاب بـه    ، اسنادي مجازي اسـت و بـا آن   ،به آفتاب» تركيدن«در نمونه فوق اسناد 

جسمي تشبيه شده كه قابليت تركيدن دارد. از سويي ديگر شاعر با اين فعل بهتـر از هـر فعـل    
ها و انفجار حاصل از نور را در جلوي چشـم خواننـده    ديگري توانسته است پخش شدن شعاع

  ترسيم كند. 
را بـه اسـتعمال افعـال مركـب غيرمعمـول      او ، اصرار نيما به استفاده از افعال تصويرسـاز 

شده هايي  ويژه زباني منشاء ظهور استعاره ) همين رفتار71: 1384، هدايت كرده است. (حقوقي
» بستن خو«اند. چنانكه در نمونه زير استعمال  پيشينه است كه اكثر قريب به اتفاق آنها تازه و بي

را كه مفهـومي عقلانـي اسـت بـه     » خو«، باعث شده است تا ذهن خواننده» خو كردن«به جاي 
  توان آن را به جايي بست.  صورت يك شيء تصور كند كه مي

  )730: 1386، به خانه تاريك/ چون آتشي به بستر خاكستر سياه (يوشيجام  خو بسته
توان اين  تري مطرح است. تا جايي كه مي استعاره مكنيه در شعر سپهري به صورت جدي

هاي اصلي سـبك سـپهري    امد بالاي آن به عنوان يكي از شاخصهتكنيك هنري را به جهت بس
معرفي كرد. تصاوير استعاري بديعي كه شاعر در اين محدوده آفريد به درستي بيانگر اين نكتـه  

اشياء و مفاهيم را جور ، است كه او نگاه عادتي خود را به كناري نهاده و در ساحت تخيل خود
، ريخـت (سـپهري   گويد: روي وجدان مـن جذبـه مـي    يديگر درك كرده است. چنانكه وقتي م

گويي دو مفهوم انتزاعي مـذكور  » جذبه«و  »وجدان«به » ريخت«و » روي«) با اسناد 447: 1387
ديـدم در چنـد   «گويـد:   را به صورت شيء يا به صورت مايعي سيال ديده است و يا وقتي مـي 

را » ملكـوت «ود مفهـوم عقلـي   ) گويي شاعر در دنيـاي خيـالي خ ـ  421، (همان«  متري ملكوتم
توان به آن نزديـك شـد و در چنـد متـري آن قـرار گرفـت.        چون مكاني تصور كرده كه مي هم
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

رسـد شـاعر بـيش از توجـه بـه       تازگي و غرابت اين تصاوير به حدي است كه گاه به نظر مـي 
هـاي   هاي بلاغي و رتوريك تصوير بيشتر به توصـيف جهـان تخيلـي و تشـريح مكاشـفه      جنبه
رفانه خود نظر داشته و كوشيده است جهان شخصي خود را در برابر جهان واقعـي توصـيف   عا

شود و شوري آن ذائقه را سايه  صاحب ابعاد مي، عيد، كند. در اين جهان خيالي و اعجاب انگيز
  آورد: ذائقه را به صورت يك شيء مادي در مي، افتد و اين سايه كند. سايه روي ذائقه مي مي

  )417ـ418عيد/ ذائقه را سايه كرد (همان: شوري ابعاد 
  

  تشخيص
تشخيص يك نوع استعاره كنايي است كه در آن مستعارمنه يـا مشـبه بـه محـذوف فقـط      

) 179:1386مدارانه است. (شميسـا،   تشخيص استعاره مكنيه تخييليه انسان واقعانسان باشد. در 
جـان تعريـف شـده     ور بـي در فرهنگ اصطلاحات ادبي تشخيص، شخصيت دادن به اشياء و ام

) اين آرايه در كتـب بلاغـت سـنتي مطـرح نبـود امـا بـا تحليـل         Gudden, 1984: 501است. (
همه جـا منظـور از   «توان نتيجه گرفت كه  هايي كه در اين آثار براي استعاره مكنيه آمده مي مثال

به حيوان  استعاره بالكنايه، همين مسأله تشخيص است. با اين تفاوت كه حوزه تشخيص انسان
  )152ـ153: 1378(شفيعي، «  وسعت يافته.

تشــخيص در آثــار شــعراي معاصــر از جهــت ســاختاري از گســتردگي و تنــوع خاصــي 
برخوردار است. در ادب گذشته تشخيص بيشتر به صورت فشرده و در قالب تركيبات وصـفي  

بـاً در طـول يـك    رفت. صورت تفصيلي اين آرايه نيز با فراواني كمتري غال و اضافي به كار مي
هـاي فراوانـي،    ) امـا در شـعر معاصـر، نمونـه    167: 1374شد (پورنامـداريان،   بيت استعمال مي

  دهند.  صناعت تشخيص را به صورت مفصل و گسترده نشان مي
هاي محسوس طبيعي را بـا عواطـف و خلقيـات انسـاني      نيما در اشعار خود بيشتر پديده
يوند محكمي بين انسـان و طبيعـت برقـرار كـرده اسـت.      همراه و همگام كرده و از اين طريق پ

سابقه نبوده است اما در آن از يگانگي  در شعر قديم بي«البته شخصيت بخشي به عناصر طبيعي 
: 1384(حقـوقي،  » و آميختگي شاعر با طبيعت نشاني نيست بلكـه بيشـتر جنبـه وصـفي دارد.     

، انسان و طبيعـت در يـك دسـتگاه    دهد كه در نگرش خاص نيما ) اين ويژگي نشان مي76ـ77
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اي انساني به طبيعـت   نيما در پي آن است كه هم انسان به شيوه«شوند:  فكري واحد سنجيده مي
در نمونـه   )190: 1379(مختاري، «  اي انساني با انسان مربوط شود. بنگرد و هم طبيعت به شيوه

ده است كه اين عنصر طبيعي اي ارائه ش به گونه» ماخ اولا«زير كيفيت شخصيت بخشي به رود 
ي روحي شاعر را تجسم بخشد و عزم راسخ او را در رسيدن به هدف ها موقعيت بتواند يكي از

  ترسيم كند:
خروشد هـر دم/ .../ رفتـه ديـري اسـت بـه       رود نامعلوم/ مي ماخ اولا پيكره رود بلند/ مي

  )685ـ686: 1386راهي كاوراست/ و اوست در كار سراييدن گنگ (يوشيج، 
آلودي كه بر گستره اشعار اخوان سيطره دارد رنگي از حزن و اندوه بـر اكثـر    فضاي يأس

چون يك انسان مـورد   هم» مايا«هاي شعري او زده است. در نمونه زير طوطيي به نام  شخصيت
هـاي   گرفته است. شاعر محزون كه نااميدي بر اعماق وجودش ريشه دواندوه نغمه خطاب قرار

  كند: يني تلخي از حوادث ناگوار آينده تعبير ميب پرنده را پيش
هاي دين شنيدستم كه  و مايا! هرگز آيا هيچ معجز روي خواهد داد/ به آييني كه در افسانه

سخن خونين  ـ  در حالي كه ش از منقار ـ  ها/ و مايا گفت: با تكرار شرم آيد زمين را از قساوت
  )96 ـ97: 1387[هرگز هيچ (اخوان،  افتاد/ خاك مي هاييش از جگر بر چون پاره چنان

هاي طبيعي تصـاوير بـديعي را بـه وجـود      در شعر سپهري نيز شخصيت بخشي به پديده
سازي شعر فارسي كمتر سابقه داشته است. در جهان تخيلي سـپهري   آورده كه در سنت تصوير

اك آنقدر ) و خ369خواند (همان،  )، شب سرود مي284:1387فهمد (سپهري،  الاغ يونجه را مي
او  ) امـا آنچـه در شـعر   371شنود (همـان،   به انسان نزديك است كه موسيقي احساس او را مي

گير است فراواني قابل ملاحظه اين آرايه در ارتباط با امور معقول و ذهني است. چنانكـه   چشم
ي از حد يك مفهوم ذهني تا حد انسـان تعـال  » فكر«و » شوق«، »تنهايي«در نمونه زير سه مفهوم 

  اند: يافته
آمـد دسـت در گـردن حـس      گاه تنهايي صورتش را به پس پنجره مي چسبانيد/ شوق مي

  )281كرد (همان،  انداخت/ فكر بازي مي مي
هاي اين صنعت موفق نبوده است. چون در آنها فكر يا تجربـه   اما سپهري در برخي نمونه

ها از طريق به هم ريختن نظـام  ادراك هنري مركزيت ندارد بلكه شاعر، اين موارد را تن حسي و
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

جـدول  «سازي را به ارائه تصـاوير   ها به دست آورده و به اين ترتيب كار تصوير خانوادگي واژه
  شود: هاي زير ديده مي ): اين ويژگي در نمونه19 ـ20: 1384كشانده است. (شفيعي، » ضربي

تنهايي با يك جنگ يك روزنه با خواهش نور/ جنگ يك پله با پاي بلند خورشيد/ جنگ 
  )288 ـ289 :ها با خالي يك زنبيل (همان آواز/ جنگ زيباي گلابي

  
  نماد

نماد نيز يكي ديگر از مباحث فن بيان است. در كتب بلاغت سنتي از اين آرايه ياد نشـده  
در ادبيات غـرب   symbolاست. اما در كتب بياني معاصر دو اصطلاح رمز و نماد معادل مفهوم 

رمز چيزي است از جهان شناخته شده و قابـل دريافـت و تجربـه از طريـق     « به كار رفته است.
حواس كه به چيزي از جهان ناشناخته و غير محسوس يا بـه مفهـومي جـز مفهـوم مسـتقيم و      
متعارف خود اشاره كند. به شرط آنكه اين اشاره مبتني بر قرارداد نباشد و آن مفهوم ديگر يگانه 

نمـاد هـر   «در تعريفي ديگر  )22: 1375(پورنامداريان، » گردد. مفهوم قطعي و مسلم آن تلقي ن
«  اي طبيعي) چيزي غايب يا غير قابل مشاهده را متذكر شود. نشانه محسوسي است كه (با رابطه

هـر  «) بر طبق اين تعاريف بايد گفت نماد و استعاره به هم نزديكند زيـرا  538: 1376(حسيني، 
اسبت مبتني هستند. اما اين مشابهت و مناسبت در ابتـدا در  دو به نحوي بر منطق مشابهت و من

كرانگـي و عـروج و هبـوط     انگيزي و در نماد به دليل وسعت و بـي  استعاره به دليل غلبه خيال
سمبل فطرتاً مـبهم و چنـد پهلـو    «از سويي ديگر  )62: 1386(قبادي، «  آيد. دائمي به چشم نمي

آيد.  بي براي توليد معاني و تفاسير متعدد به شمار مي) و بستر مناس17: 1378(چدويك، «  است.
: 1380(بـارت،  «  نماد نه يك پنداره بلكه چند گونگي معناهاست.«گويد:  بارت در اين مورد مي

هر اثر ادبي سرشار از عناصر نامعيني است كه بـه لحـاظ   «) از ديدگاه پيروان نظريه دريافت 60
توان آن را به طرق مختلـف و شـايد متضـاد تفسـير      و ميتأثير به تفسير خواننده بستگي دارند 

در  «پـردازان نظريـه دريافـت معتقـد اسـت       يكـي از نظريـه   1) آيزر106: 1368(ايگلتون، «  كرد.
هاي متفاوت  خواندن يك اثر بايد ذهني باز و انعطاف پذير داشته باشيم و بتوانيم اثر را به روش

  )109: 1388(ايگلتون، «  فعليت ببخشيم.

                                                 
1- Iser 
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بررسي نظام نمادهاي شعر معاصر بيانگر اين نكته است كه برخي عناصر نمادين شعر اين 
دوره ابداع خود شاعران هسـتند و از عـوالم روحـي و تجربيـات ذهنـي خـاص آنـان نشـأت         

 اخــوان بــا» ميــراث«يكــي از ايــن نمادهاســت. ايــن واژه در شــعر » پوســتين«انــد. واژه  گرفتـه 
و بيكران مرتبط شده است:پوسـتين يادگـار قـديمي و سـالخورده     اي از مفاهيم عميق  مجموعه
هـاي زربفـت و    توانـد آن را بـا جامـه    روايتگر صادق پيشينيان شاعر است. شاعر نمـي  نياكان و

  دهد:  چون ميراثي نفيس به دخترش مي رنگين عوض كند. او در نهايت پوستين را هم
آلود/ مانده ميراث از نياكـانم مـرا ايـن     پوستيني كهنه دارم من/ يادگار از روزگاراني غبار

  روزگار
بـرودوش تـو    هاي فرزندم/ بشنو و هشدار/ بعد من اين سالخورد جاودان مانند/ با آلود/ 

  )36: 1387دارد كار (اخوان، 
توانـد   اخوان در اين شعر رويكردي به سنت و فرهنگ گذشته دارد. پوستين اجدادي مـي 

پوستين كهنـه سـمبل معنـويتي فقـر زده و پوسـيده      «اشد. سمبل محروميت و فقر و بيچارگي ب
دارد و بـر دارايـي و    ) اما شاعر همين فقر و آزادگي را عزيز مي517: 1370(لنگرودي، » است. 

  دهد.  اسارت ترجيح مي
هاي متعدد از نمادهاي عارفانه ادب كهن، با ارائـه عناصـري    گيري بهره رغم به سپهري نيز

شعر او در كاربردي نمادين ظاهر شدند قدرت خلاقيت خود را آزمود.  كه براي نخستين بار در
هاست. اين عنصر طبيعي در تلقي نمادگرايانـه سـپهري نمـادي از     يكي از اين نمونه» شن«واژه 

تواند راهنمـا و هـدايت    ها قرار گرفت كه مي اي از نشانه حقيقت و معرفت و يا سمبل مجموعه
نشيني اين واژه با عناصر نمـاديني چـون فـانوس و     طعه زير همكننده عارفان سلوك باشد. در ق

  كند: نور اين مفهوم را براي اين كلمه تأييد مي
  ) 342: 1387بينم در ظلمت من پر از فانوسم/ من پر از نورم و شن (سپهري،  راه مي

به غير از ابداع نمادهاي جديد، دگرديسـي نمادهـا و تحـول معنـايي آنهـا نيـز در شـعر        
هستند كه » كلان نمادهايي«ين حائز اهميت است. بسياري از عناصر نمادين شعر معاصر معاصر

در گستره عظيم شعر كهن و يا در بخشي از آن استعمال شدند. اما سرايندگان معاصر بـا تفكـر   
مستقل و نگرش نوين خود، حوزه مفهومي اين نمادها را تغيير دادند و به ايـن ترتيـب هويـت    
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تغيير معناي نمادهاي عمومي در ماهيت تصويري شعر نيما پر «آنها بخشيدند.  كاملاً جديدي به
) و بسياري از نمادهـاي كهـن او   151: 1387(پورنامداريان و خسروي شكيب، » است.تر  رنگ

اجتماعي اشعارش دچار پوست اندازي معنايي شدند. از اين موارد  ـ  در پيوند با عاطفه سياسي
عنوان نمونه ذكر كرد. در شعر عرفـاني كهـن ايـن عنصـر بـه جهـت        را به» شب«توان واژه  مي

اي از مفاهيم و حالاتي چون مكاشفه، مراقبه، دعا و واقعه بـه عنـوان نمادهـاي     ارتباط با گنجينه
دهد و در كـاركردي   مقدس مطرح بود. اما اين پديده در شعر نيما قداست خود را از دست مي

شود و اوضاع خفقـان آور و آگـاهي سـتيز را بـه      استبداد مي كاملاً متفاوت، نماد ظلم و ستم و
  كشد.  تصوير مي

ها جنبان/ چه كسي آيـا ندانسـته    واي بر من!/ در شبي تاريك از اين سان/ بر سر اين كله
گذارد پا؟/ .../ يك ستاره از فساد خاك رسته/ روشنايي كي دهد آيا/ ايـن شـب تاريـك دل را    

  ) 346: 1386(يوشيج، 
ب آثار عرفاني، پرنـدگان رمزهـاي مقدسـي بودنـد كـه شـاعر عـروج روح را بـا         در اغل

در رسـاله  «كشـيد. پورنامـداريان در ايـن مـورد گفتـه اسـت:        سازي از آنهابه تصوير مي تصوير
شوند كه با پرواز خودموانع سـفر را يكـي    الطيرها، نفوس مستعد به صورت پرندگاني ظاهر مي

نمونه زير از اخوان، اين عنصـر   اما در )409:1375نامداريان،  كنند. (پور پس از ديگري طي مي
  در كار كرد معنايي جديدي ظاهر شده است:

حاصل در اين ويرانه مسـموم/ چـو دوزخ شـش     چه گويد با كه گويد اه/ كز آن پرواز بي
جهت راچهر عنصر آب وآتش/ همه پرهاي پاكش سوخت/ كجا بايد فرودآيد پريشـان مرغـك   

  )137:1376، مسموم(اخوان
غلبه دارد  توان پرنده محزون را كه دردي جانكاه بر او اخوان مي باتوجه به زمينه كلي آثار

چون شـاعر بـراي آزادي وطـن مبـارزه      نماد خود اخوان دانست و يا سمبل همه كساني كه هم
  داشت. اي در بر ن كردند. اما پرواز آنها در ويرانه مسموم جامعه با وجود خطرات بسيار، فايده
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  نتيجه 
هـاي مختلـف    ، نگـاه شـاعران را بـه پديـده    »نگرش نوين«معاصر توجه به اصل  شعر در

هـاي   دگرگون كرد و سرايندگان توانستند با فاصله گرفتن از تصاوير سنتي به آفرينش صـورت 
  خيالي جديد در شعر نايل آيند:

ه است كه شعرا توانستند واكاوي تصاوير خيالي در عرصه تشبيه و استعاره بيانگر اين نكت
هاي جديدي را در اشـياء و امـور متفـاوت كشـف كننـد و بـه ايـن ترتيـب          با نگاه نو، قابليت

  اي بيافرينند كه در طول عمر شعر فارسي كمتر نظير داشته است.  هاي تازه تشبيهات و استعاره
توجه به ساختار تفصيلي صناعت تشـخيص كـه گـاه حتـي در طـول يـك شعرگسـترده        

دهـد. در   هاي تصويرپردازي در قلمرو اين آرايه را با شعر كهن نشان مي شود يكي از تفاوت مي
محدوده اين تكنيك هنري، سرايندگان توانستند با اسناد صفات و حـالات گـوهري انسـان بـه     

  آوري بيافرينند.  ها و حتي مفاهيم معقول تصاوير شگفت اشياء، پديده
ز از ابتكار شاعران حكايـت دارد. برخـي از نمادهـا،    بررسي نظام نمادهاي شعر معاصر ني

عناصري هستند كه براي نخستين بار در شعر معاصر در كاربردي نمادين ظاهر شـدند. برخـي   
ديگر نيز كلان نمادهايي هستند كه در شعر كهن نيز سابقه استعمال دارند اما با قرار گـرفتن در  

  ويتي ديگر يافتند. اندازي معنايي شدند و ه شعر معاصر دچار پوست
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